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نزول قرآن از سوي خداوند
برخي از اين سطوح مورد توافق و تسالم تمامي مسـلمانان اسـت و   •

. البته در برخي ديگر اختلافاتي وجود دارد
الهي بودن محتوا و مفـاد قـرآن از جملـه مـواردي اسـت كـه هـيچ        •

انكار وحيـاني بـودن مفـاهيم قرآنـي،     . كند مسلماني آن را انكار نمي
. انكار حقانيت اسلام است

مسلماني كه معتقد باشـد ايـن مفـاهيم وحيـاني نيسـتند و حضـرت       •
. بااطلاع و علم خويش آنها را بيان كرده است، وجود ندارد

صاحبان اين انديشه از غيـر مسـلمانان و مـثلاً از يهـود و نصـاري      •
.هستند
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نزول قرآن از سوي خداوند
ي قـرآن نيـز    در نظر اكثريت قريب به اتفاق مسلمانان الفـاظ مفـرده  •

. وحياني است
: انـد  البته برخي روشنفكران معاصر در اين مسأله ترديد كرده و گفتـه •

. مفاد قرآن وحياني است؛ اما الفاظ و تراكيب وحياني نيست
در نظر آنها حضرت رسول اكرم صلي االله عليه و آله، مفاهيم مجملي •

كرده و سپس آنها را در قالـب   را بدون لفظ و بدون عبارت درك مي
ي  يعني اين عبارات سـاخته و پرداختـه  . نموده است عباراتي بيان مي

خود آن حضرت صلي االله عليه و آله بوده و از سوي خداونـد نـازل   
.نشده است
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مبادي صدوري قرآن كريم
سخن اين گروه يعني روشـنفكران مسـلمان معاصـر بـا تفكـر تمـام       •

. عالمان اسلامي و نه فقط علماي شيعه، تنافي دارد
از همان ابتدا عالمان اسلامي بين احاديث قدسي و آيات قرآن فـرق  •

در نظر آنان مفاد احاديث قدسي، الهي، ولي عبارتش از . گذاشتند مي
خود حضرت بوده است؛ در حالي كه قرآن حتي در الفاظ و عبارات 

ي نزول قرآن بيان  هاي فراواني كه در نحوه داستان. هم وحياني است
كند، مستند قول  شده و آيات فراواني كه خودش اين نكته را بيان مي

هـاي آتـي مفصـلاً بـه آنهـا       علماي اسلامي بوده است كه در بحـث 
.خواهيم پرداخت
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مبادي صدوري قرآن كريم
شايان ذكر است كه نظر اين گروه در اين حد متوقف نشـد و مطـرح   •

كنندگان اين بحث هر بار چيزي فراتر از مطلب قبـل خـويش بيـان    
تر از درك و فهم را به حضرت  نمودند و در هر مطلب، سطحي پايين

. رسول اكرم صلي االله عليه و آله نسبت دادند
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مبادي صدوري قرآن كريم
. الفاظ را خود حضرت بيان نموده است: ابتدا گفتند•
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مبادي صدوري قرآن كريم
سپس قايل شدند كه حضرت مطالب خود را در آن بلندايي كه درك •

كرد، براي مخاطبان بيان ننموده، بلكه در سـطح مخاطبـان خـود     مي
. سخن گفته است
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مبادي صدوري قرآن كريم
بعد از اين مطرح كردند كه حضرت در حد فهـم خـويش مطالـب را    •

شد، وي در سطح  يعني وقتي مفاهيم به حضرت القا مي. نمود بيان مي
. كرد اطلاعاتي كه داشت، مطالب را بيان مي

بهره -ي اخير، حضرت از اطلاعات و علوم امروز بي بنا بر اين انديشه•
بود، سطح اطلاعات و دانش او، مربوط به آن زمان و آن عصر بود و 

ها، در حال افزايش و گسترش  معرفت او همانند معرفت ديگر انسان
.بوده است
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مبادي صدوري قرآن كريم
با تمام مهارتي كه در بيانش بـه  » ي نبوي بسط تجربه«حاصل بحث •

بنا بر آن نظر، حضرت صلي االله عليه و . كار رفته، همين مطلب است
يافـت كـه يـك     كرد؛ مـثلاً درمـي   آله، يك معناي مبهمي را درك مي

. موجود ماورايي وجود دارد
داشت كه آن موجود بايد االله  بعد با اطلاعات و علم خويش اعلام مي•

. ها را داشته باشد باشد و بايد فلان خصوصيات و ويژگي
كـرد و   زبان خويش را به الفاظ تبـديل مـي  -بدين ترتيب او درك بي•

.ي ناس بدين صورت شكل گرفت تمامي قرآن از حمد تا سوره
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مبادي صدوري قرآن كريم
ي مسـيحيان در مـورد    ناگفته نماند كه اين انديشه برگرفته از انديشه•

. كتاب مقدس است
. عهد جديد. عهد عتيق، ب. أ: كتاب مقدس مسيحي دو بخش دارد•
هـاي   در عهد جديد مطالبي وجود دارد كه بخشي از آنهـا را انجيـل  •

هـاي   دهد و بخـش وسـيعي مربـوط بـه نامـه      چهارگانه تشكيل مي
. رسولان است

هاي چهارگانه وحياني، اما عباراتشان،  مفاد انجيل: مسيحيان معتقدند•
.باشد بشري مي
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مبادي صدوري قرآن كريم
در حالي كه وقتي به تلقي مسـيحيان از وحـي نگـاه كنـيم، متوجـه      •

توان عيناً همان انديشه را در مورد حضـرت رسـول    شويم كه نمي مي
. صلي االله عليه و آله نيز صادق دانست
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مبادي صدوري قرآن كريم
در نظر مسيحيان، عيسي خود خدا است نه پيامبر خـدا؛ خـود خـدا    •

. پايين آمده و تجسد يافته است
شـمارند و   به همين دليل، مسيحيان، دين مسيحيت را آخرين دين مي•

خواسته بيان  وقتي خود خدا فرود آمده و هر چه را كه مي: گويند مي
كند، با خود آورده است، ديگر نيازي به فرسـتادن پيـامبر جديـدي    

. ندارد
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مبادي صدوري قرآن كريم
وحـي در  . داننـد  آنها خود شخص عيسي را بزرگترين وحي الهي مي•

نظر آنان پيدايي، تجلي و ظهور خدا است و بزرگترين ظهـور خـدا،   
. هاي او هستند ي مخلوقات، نشانه خود خدا است و بقيه

هـاي چهارگانـه را نوشـتند،     تمام كساني كه انجيل: همچنين معتقدند•
.بشر بودند و وحي را به عبارات خودشان نوشتند
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مبادي صدوري قرآن كريم
دانند تا يك چيزي به  به عبارت ديگر آنها عيسي را اصلاً پيامبر نمي•

. نام وحي كه يك طريق ادراكي بين پيامبر و خدا است، داشته باشند
) عيسي را(هاي چهارگانه، به ادراك حسي، خدا را  نويسندگان انجيل

شنيدند و بـدين ترتيـب وحـي را يعنـي      ديدند و سخنان او را مي مي
.اند همان تجلي و پيدايي خدا را نوشته
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مبادي صدوري قرآن كريم
ي اصطلاحات و اعتقادات  اين باور مسيحي را كه بر اساس مجموعه•

كنند؛ امـا بـه شـكل     مسيحي شكل گرفته، برخي مسلمانان تكرار مي
. اش اسلامي

در نظر اين روشنفكران پيغمبر، خود خدا نيست، يك بشر است ولـي  •
تر  هاي چهارگانه و بلكه پايين بشري در حد همان نويسندگان انجيل

ديدنــد و  آن نويســندگان لااقــل خــدا را بــه چشــم مــي!!! از آنــان
اطلاعاتشان مستند به حس بود؛ اما پيامبر صلي االله عليه و آله، خـدا  

.شنيد ديد و سخن او را به ادراك حسي نمي را هم نمي
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مبادي صدوري قرآن كريم
خداي پيامبر اسلام صلي االله عليه و آله، به زمـين نيامـده و تجسـد     •

نيافته بود، از اين رو، پيامبر فقط يك سري ادراكات مبهمـي داشـت   
.كرد داد و براي مردم بيان مي كه به آنها زبان مي



21

مبادي صدوري قرآن كريم
كنند و گمان دارنـد   گويا اين روشنفكران، پيامبر را به خود قياس مي•

بيننـد و درك   هـاي آشـفته مـي    كه پيامبر هم همچون آنان كه خواب
واضحي از يك مطلب معنوي و دقيق ندارند، درك مبهمـي داشـته و   

ي اطلاعات خويش كه در حد اطلاع يك انسـان   حقيقت را به اندازه
.فهميده است عادي است، مي
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مبادي صدوري قرآن كريم
. در مقابل اين ديدگاه، نظر اكثريت قريب به اتفاق علماي اسلام است•

هاي مختلف الميـزان اشـاره    همان طور كه علامه طباطبايي در بحث
. كند، اعتقاد بر اين است كه حقيقت قرآن دو بار نازل شـده اسـت   مي

. يك بار دفعتاً و يك بار به تدريج
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مبادي صدوري قرآن كريم
).4ـ  3نجم، (ان علينا جمعه و قرآنه: فرمايد ي قيامت مي خداوند در سوره 
دهـد قـرآن دو    علامه معتقد است كه اين آيه از آياتي است كه نشان مـي •

قرآني كه دفعتاً نازل شـده، يـك حقيقـت    . مرتبه و دو مرحله داشته است
اي از  در تفسـير آيـه  (فارغ از الفاظ است و به تعبير مرحوم شـاه آبـادي   

، آن قرآن، همـان علـم   )فرمايد انا انزلناه في ليلة القدر ي قدر كه مي سوره
. شـود  اي به قلب حضرت و انسان كامل نـازل مـي   الهي است كه در مرتبه

ي خويش تنزل كرده تا بـه شـكل    اين حقيقت، تنزيل يافته و از آن مرتبه
ان علينا : فرمايد اينجاست كه قرآن مي. كتابت و آوا و الفاظ در آمده است

. قرآن در اين مرتبه به تدريج نازل شده و داراي لفظ است. جمعه و قرآنه
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مبادي صدوري قرآن كريم
در نزول دفعي، كل قرآن، يعني آن حقيقت بسيط علم الهي، يكباره بر •

قلب پيامبر صلي االله عليه و آله نازل شده و در نزول تدريجي، آيات 
. ها و به تدريج نازل شده است قرآن به تناسب موقعيت

شـنيده و   به تعبير علامه، حضرت صلي االله عليه و آله آن آيات را مي•
ديده است؛  ي وحي را مي فرشته

شـنيدند و   هر چند كساني كه در كنار او بودند نه صداي وحي را مي•
.ديدند ي وحي را مي نه فرشته
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و لَم يجمع بيت واحد يومئـذ فـي الإِْسـلَامِ    ] نهج البلاغة[نهج،   -61 •
غَيرَ رسولِ اللَّه ص و خَديجةَ و أَنَا ثَالثهُما أَرى نوُر الوْحيِ و الرِّسـالةَِ  
    ـهلَيع يحينَ نَـزلََ الْـوطَانِ حنَّةَ الشَّير تعمس لقََد ةِ ووالنُّب ريِح أَشَم و
ص فقَُلْت يا رسولَ اللَّه ما هذه الرَّنَّةُ فقََالَ هذاَ الشَّيطَانُ قَد أيَِـس مـنْ   
     و بِنَبِـي ـتلَس ى إلَِّـا أَنَّـكا أَرترََى م و عما أَسم عمتَس إِنَّك هتادبع

لَكنَّك وزيِرٌ و إِنَّك لَعلىَ خَيرٍ 
بيان قال ابن أبي الحديد و أما رنة الشيطان  •

224: ص  18: بحارالأنوار ج  
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•  بٍ ع قَالَ كُنْتنِ أَبيِ طَالب يلنْ عع هنَدسي ملٍ فنْبنُ حب دمى أَحفرََو
مع رسولِ اللَّه صبِيحةَ اللَّيلةَِ الَّتي أُسرِي بهِ فيها و هو بِـالْحجرِ يصـلِّي   
  فَلَما قَضىَ صلَاتهَ و قَضَيت صلَاتي سمعت رنَّةً شَديدةً فقَُلْت يا رسولَ

    بِـي ـرِيأُس أَنَّـه ملطَانِ عنَّةُ الشَّير هذه لَمالرَّنَّةُ قَالَ أَ لَا تَع هذا هم اللَّه
اللَّيلةََ إلِىَ السماء فأَيَسِ منْ أَنْ يعبد في هذه الأَْرضِ 

224: ص  18: بحارالأنوار ج  
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مبادي صدوري قرآن كريم
اي بـر   كرد؛ نه كلمه ي وحي دريافت مي پيامبر عين قرآن را از فرشته •

.كاست اي از آن مي افزود و نه كلمه آن مي
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مبادي صدوري قرآن كريم
گيـري اسـلام در بـين مـذاهب      به همين دليل همواره از ابتداي شكل•

هيچ عـالم و  . شد اسلامي، كلمات حضرت جداي از قرآن حساب مي
متفكر اسلامي، روايات حضرت را با آيـات وحـي قرآنـي مخلـوط     

. نكرده است
هميشه حريم آيات از حريم روايات، حتي روايات قدسي كه در آنها •

.گو خود خدا است، جدا نگه داشته شده است-قال االله دارد و سخن
ما در هيچ زماني سراغ نداريم كه كسي حتي احاديث قدسـي را بـه    •

عنوان فصلي جداگانه در قرآن ذكر كند و بگويد قرآن دو بخش است 
.باشد و يك بخش آن مربوط به احاديث قدسي مي
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مبادي صدوري قرآن كريم
و مـا ينطـق   «: فرمايد يعني درست است كه قرآن در مورد پيامبر مي•

. گويـد  و از سر هوس سخن نمي[» عن الهوي ان هو الا وحي يوحي
و روايـات و  ] شـود، نيسـت   اي كه وحي مـي -اين سخن به جز وحي

احاديث پيامبر همگي منشأيي وحياني و الهي دارند، اما الفـاظ آنهـا   
شـده اسـت و در طـول تـاريخ،      هميشه غير الفاظ قـرآن تلقـي مـي   

.اند مسلمانان اين مرز را حفظ كرده
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مبادي صدوري قرآن كريم
ي قابل توجه اين است كه اگر كسـي اعتقـاد داشـته باشـد كـه       نكته•

حضرت رسول صلي االله عليه و آله از يك علم الهي برخوردار است 
و علم او محدود به معلومات بشر تا آن زمان نيست، در عـين حـال   
الفاظ قرآن را غير وحياني و منسوب به پيامبر بدانـد، در اسـتفاده از   

تواند از الفاظ قرآن به عنوان  او فقط نمي. مفاهيم قرآن مشكلي ندارد
.يك امر وحياني استفاده كند
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مبادي صدوري قرآن كريم
رود و  به عبارت ديگر در نظر او مرز بين كتاب و سنت از بـين مـي   •

قرآن هم نوعي روايت خواهد بود؛ منتهي روايتي كه بـه تـواتر نقـل    
. شده است

اين حد از اعتقاد اگر چه مخالف مسلمات اسلام و ناسازگار با خود •
. زند اي نمي قرآن است؛ اما به الهي بودن محتوا ضربه
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مبادي صدوري قرآن كريم
اما اگر كسي به فراتر از ايـن مطلـب اعتقـاد پيـدا كنـد و اطلاعـات       •

حضرت را از يك سو محدود به اطلاعات بشر در آن زمان بدانـد و  
از سوي ديگر قايل به رشد و تكامل آنها باشد، بحث شكل ديگـري  

. خواهد گرفت
تـوانيم فهمـي از وحـي     معناي چنين سخني اين است كه ما هم مـي •

توانسته صاحب آن درك و  داشته باشيم كه حضرت در آن زمان نمي
. فهم باشد

توان نعوذ باالله ادعاي بـرادري بـا پيـامبر و يـا      آن موقع است كه مي•
.بالاتر از آن را نمود
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مبادي صدوري قرآن كريم
با توجه به آنچه تا كنون گفتيم، روشن گشت كه وحياني بودن الفـاظ  •

.و آيات قرآن مورد تسالم تمامي مسلمانان است
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مبادي صدوري قرآن كريم
افزون بر اين، همه قبول دارند كه سوري از قـرآن كـه آياتشـان بـه      •

يعني ترتيب اين آيات . صورت مجموعي نازل شده، نيز وحياني است
ي حمد كه آياتش  مثل سوره. در آن سور نيز از جانب خداوند است

. با هم نازل شده است
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مبادي صدوري قرآن كريم

اما در مورد سوري كه آياتشان كم كم نازل شده است و گاه ترتيـب  •
همان طور كه بعداً خواهيم گفـت،  . نزول هم ندارند، جاي بحث است

ترتيب آيات قرآن و ترتيب سور همگي وحياني است؛ اما اين سـطح  
از وحياني بودن قرآن مـورد تسـالم همـه نيسـت و در آن اخـتلاف      

.وجود دارد
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مبادي صدوري قرآن كريم
اينك بعد از اين كه نظر مسلمانان نسبت به وحياني بودن قرآن معلوم •

.پردازيم گشت، به دليل وحياني بودن هر يك از سطوح مذكور مي
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مبادي صدوري قرآن كريم
بديهي است كـه در اينجـا بـه اثبـات وحيـاني بـودن مفـاد قـرآن          •

نشينيم، زيرا وحياني بودن مفاد قرآن به اصل حقانيت اسلام بـاز   نمي
هر كس اسلام را به عنوان دين خاتم بپذيرد، بايد قبول كند . گردد مي

. كه قرآن بر پيامبر وحي شده و مفاد آن وحياني است
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مبادي صدوري قرآن كريم
به عبارت ديگر اثبات وحياني بودن مفاد قرآن به مقـدمات ديگـري   •

نيازمند است كه اگر بخواهيم در اين مجال به آنها بپـردازيم، بايـد از   
. توحيد شروع كنيم

بنابراين در اينجا اثبات خدا و اثبات نبوت و حتي نبـوت خـاص و   •
كنـيم و   شخص پيامبر اسلام صلي االله عليه و آله را مسلم تلقـي مـي  

پذيريم كه اين شخصيت با خداوند تبارك و تعالي ارتباط داشته و  مي
. مطالبي را از طريق وحي دريافت كرده است

بعد از پذيرش اين مطالـب بـه اثبـات وحيـاني بـودن الفـاظ قـرآن        •
.پردازيم مي
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
:براي اثبات وحياني بودن الفاظ قرآن چند راه وجود دارد•
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
روايـات   :تمسك به كلمات حضرت رسول صلي االله عليـه و آلـه  . أ•

ي وحيـاني   فراواني چه از طريق سني و چه از طريق شيعه، به مسئله
. اند بودن الفاظ قرآن پرداخته
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
موارد متعددي از حضرت رسول صلي االله عليه و آله نقل شده كه يـا  •

خود آن حضرت يا راوي روايـت بـه داسـتان نـزول يـك آيـه يـا        
. اند اي از آيات پرداخته مجموعه
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
دارد كـه   در برخي از آنها خود حضرت صلي االله عليه و آله بيان مـي •

ي وحي بر من نازل شـد و فـلان آيـه را خوانـد و در برخـي       فرشته
ي وحي بر پيـامبر نـازل    ديگر، راوي به حادثه يا موقعيتي كه فرشته

. كند شد و آيه يا آياتي را تلاوت نمود، اشاره مي
بنابراين روايات فراواني در مورد شأن نزول آيات، توضيح چگونگي •

نزول آنها و شرح آيات داريم كه گواه بر وحياني بودن الفـاظ قـرآن   
در اين روايات صريحاً به وحياني بـودن الفـاظ اشـاره شـده     . دارند
.است
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
ي اين روايات، كلامي از حضرت رسول صلي االله عليه و آله  از جمله•

گـاهي صـداي زنـگ    «: در مورد كيفيت وحي است، بدين مضـمون 
رسد كه تحمل آن صدا و آن حالت بـراي مـن    داري به گوش من مي

ي وحـي را در قالـب بشـري     سخت است و در بعضي موارد فرشـته 
» *.گويد بينيم كه با من سخن مي مي

انـد،   حالت اولي كه حضرت صلي االله عليه و آله بيـان كـرده  : اند گفته•
) 5مزمـل،  (» انا سنلقي عليـك قـولاً ثقـيلاً   «ي  ي شريفه ناظر به آيه

.است
ـ   36ي محمد مجتهد شبستري، صص  صبحي صالح، قرآن و وحي، ترجمه: ك.ر*. •

. 160، ص 1؛ سيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ج 35
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
:در تمسك به اين روايات، با چند سؤال مواجه هستيم•
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
اثبات نبوت پيامبر صلي االله عليه و آله به معجزاتي است كـه پيـامبر   •

. ي باقي است آورده و در بين معجزات آن حضرت، فقط قرآن معجزه
. اند ساير معجزات باقي نمانده

اگر بخواهيم وحياني بودن قرآن را به استناد روايـات نبـوي اثبـات    •
كنيم، نقش قرآن براي اثبات پيامبري حضرت صلي االله عليه و آله تا 

زيرا در اين صورت سنديت قـرآن مرهـون   . شود حدي مخدوش مي
.شود رواياتي خواهد بود كه از حضرت نقل مي
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
توانيم پيـامبري حضـرت را بـا     ما مي. اما اين مشكل قابل حل است•

معجزاتي كه به تواتر يا سند قطعي و معتبر براي ما نقل شده، اثبـات  
توانيم براي اثبات وحياني بودن الفاظ  با اثبات پيامبري وي، مي. كنيم

.قرآن، به خود كلمات آن حضرت تمسك نماييم
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
بعد از فراغ از اشكال اول، اشكال ديگر اين است كه اگر مستقيماً اين •

عبارات را از حضرت رسول صلي االله عليـه و آلـه در مـورد قـرآن     
ايـن  : توانستيم به اين دليـل تمسـك كنـيم و بگـوييم     شنيديم، مي مي

گويد كه الفاظ  شخص به دليل اين معجزات پيامبر است و او خود مي
. قرآن به من وحي شده است
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
كلمات آن . كنيم در حالي كه ما اين الفاظ را از خود پيامبر تلقي نمي•

يعني خود كلمات حضرت را نداريم، . ايم حضرت را از راويان شنيده
. نقل كلمات حضرت نزد ما است

بنابراين در واقع به سخن راويان براي اثبـات وحيـاني بـودن قـرآن     •
.ايم، نه به سخن خود حضرت صلي االله عليه و آله اعتماد كرده
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
توجه داريم كه ما در اينجا در صدد اثبات حجيـت قـرآن هسـتيم و    •

توانيم به استناد حجيت خبر واحد كه خود بر حجيت قرآن توقف  نمي
. دارد، به اثبات حجيت خود قرآن بپردازيم

حجيت قرآن از مبادي تصـديقي علـم اصـول اسـت، در حـالي كـه       •
از سوي ديگر يكي . باشد حجيت خبر واحد از مسايل علم اصول مي

.از عمده دلايل اثبات حجيت خبر واحد، آيات قرآني است
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
با اين وصف براي حل اين مشكل تنها راه، تمسك به روايات متواتر •

در روايات متواتر، صدور روايت يقيني است، از اين رو، راوي . است
. گردد شود و اشكال مزبور مرتفع مي الغا مي

به عبارت ديگر در خبر واحـد بايـد راوي و خصوصـيات او مـورد     •
فحص قرار گيرد، اما در خبر متواتر خود راوي مطرح نيست، چرا كه 

توان بـه روايـاتي در ايـن     بنابراين مي. قطعاً روايت صادر شده است
*.زمينه تمسك نمود كه متواتر هستند
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
. اي بر حجيت كتاب نـدارد  لازم است اشاره كنيم كه حجيت سنت، چندان تكيه* •

ترين دليل -مهم. تواند حجيت كتاب باشد هر چند يكي از دلايل حجيت سنت، مي
امـا  . اگر عصمت نباشد، سنت اصلاً حجيتي ندارد. بر حجيت سنت، عصمت است

توان به اسـتناد   شود؛ هر چند مراتبي از آن را مي اصل عصمت به قرآن اثبات نمي
اي از آن  هاي آتي به مراتب عصمت و ايـن كـه مرتبـه    در بحث. قرآن اثبات نمود

يعني عصمت در تلقي و ابلاغ وحي مورد تسالم تمامي مسلمانان اسـت، خـواهيم   
» عصمت در تلقي و ابـلاغ «گردد كه حجيت قرآن به  در آنجا معلوم مي. پرداخت

علـت ايـن   . گـردد  بستگي دارد و اين مرتبه از عصمت به حكم عقـل ثابـت مـي   
ي وحي براي  عصمت خود وحي و عصمت گيرنده: وابستگي، لزوم مقدماتي چون

يعني بعد از اثبات وحياني بودن قرآن براي حجيت اين كتاب . حجيت قرآن است
يكي معصوم بودن خود طريق، يعنـي  : آسماني بايد به دو مطلب ديگر نيز بپردازيم

. ي وحي، يعني پيامبر وحي، و ديگري معصوم بودن گيرنده
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
شود، اين اسـت   سؤالي كه در راستاي پاسخ به اشكال قبل مطرح مي•

كه آيا رواياتي كه دال بر وحياني بودن الفـاظ قـرآن اسـت، متـواتر     
است؟
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
شود كه در تمـام طبقـاتش، تـواتر     روايت متواتر به روايتي گفته مي •

يعني جمعي از جمعي و آنها از جمعـي و آنهـا از   . وجود داشته باشد
اي كه در هر طبقه، تعداد راويان بـه   نقل كرده باشند به گونه... جمعي

ء همگي آنهـا   قدري باشد كه با سخن آنها يقين حاصل شود و تواطي
. بر كذب ممكن نباشد
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
حال از اين تعداد رواياتي كه در مورد داستان نزول يا شأن نـزول و  •

يا شرح آيات از پيامبر صلي االله عليه و آله صادر شده، به چه مقدار 
به اين معنا متواترند؟ 

ي سـند اكثـر    در سلسله. دانيم كه اكثر اين روايات، متواتر نيستند مي•
بنابراين تعداد . كنند آنها يك يا دو نفر از يك يا دو نفر ديگر نقل مي
.به آن اندازه نيست كه يقين به صدور حاصل شود
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
در پاسخ به اين اشكال بايد بگوييم كه اگر چه ممكن است تك تك •

اين روايات تواتر لفظي و معنوي نداشته باشند؛ امـا از مجمـوع ايـن    
.روايات، وحياني بودن الفاظ قرآن به تواتر نقل شده است
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تواتر

لفظي

معنوي
معناي مطابقي

معناي التزامي
اجمالي
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
توضيح مطلب آن كه اگر يك روايت با همان الفاظي كه دارد، متواتراً •

گوييم و اگر مضمون  نقل شده باشد، تواتر را در اين صورت لفظي مي
.ناميم يك روايت متواتراً نقل شده باشد، تواتر را معنوي مي
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
در مورد اين دسته از روايات نه الفاظ روايت به تواتر نقل شده و نه  •

يك روايت مربوط به داستان نزول و روايت ديگر مربوط . معناي آن
. به شأن نزول و روايت سوم مربوط به شرح آيه است
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
شـود، يـك    اي مطرح مي از سوي ديگر در آنجا كه داستان نزول آيه•

... ي ديگـر و  روايت مربوط به يك آيه و روايت ديگر مربوط به آيه
همين طور در روايات مربوط به شأن نزول و شرح آيات هم، . است

. هر روايتي فقط به يك آيه پرداخته است. آيات مورد بحث متعددند
پس نه اين روايات در لفظ مثل هم هستند و نه اينطور است كه يك 

به الفاظ متعدد و عبارات گوناگون بيـان  ) اي مثلاً شأن نزول آيه(معنا 
. شده باشد
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
ي اين  اما در عين حال اين معنا كه الفاظ قرآن وحياني است، در همه•

توان گفت اين روايات در نقل اين معنا،  روايات وجود دارد؛ پس مي
. تواتر معنوي دارند

شايان ذكر است كه تواتر معنوي فراتر از تواتر اجمالي است و مسلماً •
اگر بپذيريم كه تواتر در اينجا معنوي است، تواتر اجمالي هم حاصل 

. باشد مي
همان طور كه تواتر لفظي بالاتر از تواتر معنوي اسـت؛ اگـر چيـزي    •

*.لفظاً متواتر بود، حتماً از حيث معنا نيز متواتر است
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
تواتر لفظـي دارد؛  » من كنت مولاه فهذا علي مولاه«مثلاً عبارت *. •

انـد، بـا تمـام     زيرا تمام رواياتي كه به نقـل داسـتان غـدير پرداختـه    
ها و زياده و نقصاني كه دارنـد، ايـن عبـارت را عينـاً تكـرار       تفاوت

وقتي تواتر لفظي وجود داشته باشد، به طريـق اولـي تـواتر    . اند كرده
. معنوي و تواتر اجمالي هم هست
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
تواتر اجمالي اين است كه اجمالاً بدانيم از اين فرضـاً صـد روايـت،    •

در حـالي كـه در اينجـا بـالاتر از ايـن      . يكي حتماً صادر شده است
خواهيم بگوييم كه از مجموع  ما مي. خواهيم اثبات كنيم مطلب را مي

آيد كه حضرت مسلماً وحياني بودن الفاظ قرآن را  اين روايات بر مي
بيان نموده است؛ اما اين كه اين معنا را با چه عبارتي و در كدام يك 

.از آنها مطرح كرده، امر معلوم و مشخصي نيست
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
بااين وصف راه اول اثبات وحياني بودن آيـات قـرآن، تمسـك بـه     •

در ايـن راه  . سخن حضرت رسول اكرم صلي االله عليـه و آلـه اسـت   
ابتداء پيامبري حضرت را از طريق ساير معجزات آن حضرت كه بـه  
تواتر يا دليل قطعي براي ما ثابت شده، اثبـات و سـپس بـه اسـتناد     
روايات حضرت كه در بيان وحياني بودن الفاظ قرآن، تواتر معنـوي  

.كنيم دارد، مطلب مذكور را ثابت مي
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
آياتي كه در اين مقام مورد استفاده قـرار   :تمسك به آيات قرآن. ب•

:اند گيرند، چهار دسته مي
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
دهـد؛   آياتي كه در آنها خداوند انزال را به خودش نسبت مـي  :گـروه اول •

ترديد، ما اين قـرآن را  -بي[ *»انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون«مثل 
و انـزل  «يـا  ] ايـم و قطعـاً نگهبـان آن خـواهيم بـود      به تدريج نازل كرده

كتـاب را  ***[» نـزل الكتـاب  «يـا  ] و فرقان را نازل كرد[ **»الفرقان
اگر اين قرآن را فرو ****[» لوانزلنا هذا القرآن«و يا ] نازل كرده است

].فرستاديم مي
. ذكر در اين آيه به قرآن تفسير شده است. 9حجر،  *.•
. 4آل عمران،  **.•
. 196؛ و اعراف، 176بقره،  ***.•
.21حشر،  ****.•
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
آياتي كه در آنها به عربي بودن زبان قـرآن اشـاره شـده     :گروه دوم•

بـه زبـان عربـي    ) قـرآن (ايـن  *[» هذالسان عربي مبين«است؛ مثل 
ما آن را قرآنـي عربـي   [ **»انا انزلناه قرآناً عربيا«يا ] روشن است
كتابي اسـت  ***[» كتاب فصلت آياته قرآناً عربيا«يا ] نازل كرديم

].كه آيات آن به روشني بيان شده، قرآني است به زبان عربي
. 103نحل، . *•
در اين آيه، هم انزال به خداوند استناد داده شـده و  . 2يوسف، . **•

. هم عربيت قرآن مورد تأكيد قرار گرفته است
. 3فصلت، . ***•
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
آياتي كه در آنها از يك سو صفت تكلم را براي خداوند  :گروه سوم•

كند و از سوي ديگر بيانگر تحقـق نـوعي تكلـم در وحـي      اثبات مي
:برخي از اين آيات عبارتند از. است
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
در ]. و خدا با موسي سـخن گفـت  *[» و كلم االله الموسي تكليما«. أ•

.اين آيه صريحاً متكلم بودن خداوند مطرح شده است

. 164نساء،  *.•
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
و ما كَانَ لبشرٍَ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلاَّ وحياً أَو مـنْ وراء حجـابٍ أَو   «. ب•

يمكح يلع إِنَّه شَاءا يم هبإِِذْن يوحولاً فَيسلَ ررْسو هيچ بشري [*» ي
را نرسد كه خدا با او سخن گويد جـز از راه وحـي يـا از فراسـوي     

. اي بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحي نمايد حجابي يا فرستاده
]. ي سنجيده كار اوست بلند مرتبه

•﴿51﴾

.51شوري، . *•



70

دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
:كند در اين آيه، قرآن براي وحي سه حالت بيان مي•
خود خدا متكلم است و در قلب پيـامبر خـويش، ايجـاد صـوت     . 1•

نمايد، اين صوت شبيه همان صوتي است كه ما به مقدمات طبيعي  مي
.ي صوت است كنيم، منتها پيامبر بدون آن مقدمات، شنونده درك مي

رسد و پيامبر بدين ترتيب وحي  صدايي از پشت پرده به گوش مي. 2•
.كند؛ اما صاحب آوا پيدا نيست را دريافت مي

) كـه مقصـود ملايكـه و فرشـتگان هسـتند     (اي  خداوند فرسـتاده . 3•
.فرستد تا به اذن او، وحي را به پيامبر برسانند مي

.در اين آيه نيز تكليم صريحاً به خدا نسبت داده شده است•
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
در حقيقت ما به زودي بر *[» انا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً«ي  آيه. ج•

. به كار رفته اسـت  قولدر آيه تعبير ]. كنيم تو گفتاري گرانبار القا مي
.اين تعبير بيانگر لفظ بودن وحي است و حكايت از گفتار دارد

. 5مزمل،  *.•
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
زبانت را به خاطر عجله *[» لاَ تُحرِّك بهِ لسانَك لتَعجلَ بهِ«ي  آيه. د•

اين آيه در مورد تحرك زبـان سـخن   ]. براي خواندن آن حركت مده
آنچه نهي به آن تعلق گرفته، . كند گويد و تعجيل در آن را نهي مي مي

اگر وحي صـرفاً از سـنخ معنـا بـود،     . مربوط به گفتار و الفاظ است
.اي معنا نداشت-چنين نهي

. 16قيامت، .  *.•
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
آياتي كه خداوند در آنها، منكران را به مبارزه و مقابله  :گروه چهارم•

و ان كنـتم  «ناميم؛ مثـل   اين آيات را آيات تحدي مي. كند دعوت مي
و اگـر در  * [»في ريب مما نزلنا علي عبدنا فأتوا بسـورة مـن مثلـه   

اي ماننـد   ايم، شك داريد، پس سـوره  ي خود نازل كرده آنچه بر بنده
لو كان من عنـد غيـر االله لوجـدوا فيـه اختلافـاً      «و يا ] قرآن بياوريد

اگر از جانب غير خدا بود، قطعاً در آن اختلاف بسـياري  **[» كثيراً
].يافتيد مي

. 23بقره، *. •
. 82نساء، **. •
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
ها، بايد به مطالبي كه برخـي از آنهـا بيـانگر     در تمسك به اين گروه•

از بـين ايـن اشـكالات،    . اشكالاتي در اين زمينه است، توجه نمـود 
تعدادي منحصر به يك دسته و گروه خاص و تعدادي ديگر مشترك 

از اين رو، به بررسي هر يك از آنها جداگانه . بين برخي از آنها است
.كنيم پردازيم و سپس اشكالات مشترك را ذكر مي مي
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
آنها ناظر به محتواي : در مورد آيات گروه اول ممكن است گفته شود•

. قرآن هستند
ما اين قرآن را فرستاديم، مفـاد و  : فرمايد مقصود خداوند آنجا كه مي•

در اين صورت وحياني بودن محتوا هيچ منافاتي بـا  . معناي آن است
. بشري بودن الفاظ ندارد

به عبارت ديگر اين آيات بيش از وحياني بودن مفـاد و محتـوي را   •
.كند و ظهوري در وحياني بودن الفاظ قرآن ندارد ثابت نمي



76

دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
:توان به اين اشكال پاسخ گفت به دو شكل مي•
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
اگر فقط مورد نظر اين آيات، مفاد و محتواي قرآن باشـد، همـين   . 1•

مطلب عيناً در مورد روايـات پيـامبر نيـز قابـل توسـعه اسـت؛ بـه        
ما ينطق عـن الهـوي ان هـو إلا وحـي     «ي  خصوص با توجه به آيه

گويد و تمامي  اگر پيامبر از روي هوي و هوس سخن نمي*. »يوحي
بيانات او مصدر وحياني دارد، تمامي آنچه او بيان كرده، چه قرآن و 
چه غير آن، از سوي خدا است و اينطور نيست كه فقط قـرآن بـر او   

. نازل شده باشد
. 4ـ  3سجده، *. •
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن

در حالي كه خداوند، اين مطلب را فقط در مورد قرآن فرمـوده و در  •
. مورد روايات و كلمات ديگر حضرت چنين مطلبي بيان ننموده است

در آنها فقط اشاره به وحياني بودنشان شده، اما در مورد قرآن، بحث 
.شود كه از سوي خدا است-انزال مطرح مي
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
باشد و آنچـه قرائـت    مي» قرائت شده«به معناي » قرآن«ي  كلمه. 2•

بنـابراين  . محتواي بدون لفظ، قابل قرائت نيسـت . شود، لفظ دارد مي
.قرآن نام الفاظ با محتوا است نه فقط محتواي بدون لفظ
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
در » قـرآن «واضح است اين پاسخ فقط در مورد آياتي است كه لفظ •

اما آياتي كه شامل لفظ فرقان يا ذكر هسـتند،  . آنها به كار رفته است
. توانند ناظر به محتوي باشند مي

، نـه ايـن كـه    »توانند ناظر به محتوي باشـند  مي«كنيم كه  و تأكيد مي•
. ضرورتاً بايد ناظر به محتوي باشند

فرقان بـه  . همان طور كه ضرورتاً اقتضاي ملفوظ بودن را هم ندارند•
.معناي فارق بين حق و باطل و ذكر به معناي ياد كردن است
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
ي قَـرأْ بـه معنـاي جمـع،      شايان ذكر است كه برخي قرآن را از ماده•

. ، در نتيجه قرآن يعني مجموع*اند گرفته

ي قـرن باشـد، بسـيار بعيـد بـه نظـر        اما اين نظر كه قرآن از ماده* •
. ي اشتقاق در صرف سازگاري ندارد رسد و با قاعده مي
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
ي دوم كه در قبل ذكر شـد، سـازگاري    اين معنا با ظاهر آيات دسته•

هاي قرآني مراجعه كنيم، نوعـاً قـرآن را در    و اگر به قاموس*ندارد 
.يابيم ذيل قرائت به معناي تلاوت مي

ي قرائت  با توجه به آيات گروه دوم، اين احتمال كه قرآن از ماده*. •
قرآنـاً  «: شـود  زيرا وقتي مثلاً گفته مـي . شود باشد، بيشتر تقويت مي

توضيح اين . باشد مراد قابل قرائتي است كه به زبان عربي مي» عربياً
. آيد مطلب در بررسي آيات گروه دوم مي
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
اما حتي اگر قرآن به معناي مجموع هم باشد، بـاز نـاظر بـه الفـاظ      •

تـلاوت  (خواهد بود؛ هر چند دلالتش بر ملفوظ كمتر از معنـاي اول  
. است) شده

» انا انزلناه في ليلـة القـدر  «ي  زيرا در آن مفهومِ بدون لفظ كه در آيه•
. شود، جمع معنا ندارد به آن اشاره مي

. مفهوم، بسيط و يكپارچه است؛ پاره پاره نبوده است تا جمـع شـود  •
ها است كه در قالب لفـظ، جمـع شـده     آنچه جمع شده، اين پاره پاره

. است
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن

ي قَـرأْ بـه    بنابراين حتي اگر اين احتمال ضعيف را كه قرآن از مـاده •
. معناي جمع است، بپذيريم، باز ناظر به الفاظ خواهد بود
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
تـر و   آيات گروه دوم در دلالت بر وحياني بودن الفاظ قـرآن واضـح  •

ي اول هستند و از سوي ديگر خود شـاهدي   آشكارتر از آيات دسته
) به معناي تلاوت و خواندن(ي قرائت  ي قرآن از ماده بر اشتقاق كلمه

. باشند مي
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
. گيرد ي عربي، مورد استشهاد قرار مي در اين آيات كلمه•
. ما قرآن را به زبان عربي فرستاديم: فرمايد خداوند در اين آيات مي•

زيرا معنا فـي حـد   . عربي، صفت زبان و لفظ است، نه محتوي و معنا
... ها مثل عربي، فارسي، تركي، فرانسـه و  نفسه به اقسام مختلف زبان

. شود تقسيم نمي
هـاي گونـاگون تقسـيم     اين الفاظ هستند كه از اين جهـت بـه دسـته   •

ي عربـي صـريحاً لفـظ بـودن قـرآن را بيـان        بنابراين كلمـه . پذيرند
.دارد مي
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
همچنين وصف قرآن به عربي نشانگر اين است كه مقصود از قـرآن،  •

زيـرا چنـين   *. امر قابل قرائت و قابل تلاوت و در نتيجه لفظ اسـت 
تواند يا عربي باشد، يا غيـر عربـي و اگـر قـرآن      چيزي است كه مي

.امري غير ملفوظ بود، قابل تقسيم به اين اقسام نبود

. است) مقروء(در اين صورت قرآن، مصدر به معناي اسم مفعول *. •
• 
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن

ي قرء به معناي جمع نيـز باشـد،    با همين بيان حتي اگر قرآن از ماده•
اي بر ملفوظ بودن آن است؛ يعنـي   ي عربي، قرينه توصيف آن با كلمه

.مقصود از قرآن، مقروء ملفوظ به معناي مجموع ملفوظ است
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
ي عربي را در اين آيات به معناي آشكار و واضـح  -مسلماً اگر كلمه•

اي كه بتوان مراد از قرآناً عربياً را مفاهيم آشكار  ترجمه كنيم به گونه
و واضح دانست، معناي هر يك از اين آيات بر غيـر معنـاي ظـاهر    

. خودش حمل شده است
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
ايـم و چيـزي    يعني در اين صورت معاني اين آيات را به تأويل برده•

ظاهر اين آيات بـه  . ايم غير از معنا و مفهوم متعارفش به دست آورده
ي عربي، ملفوظ بودن آيات قرآن است، در حالي كه بـا   ي كلمه قرينه

. دهيم آن تأويل، ما خلاف اين ظاهر را به قرآن نسبت مي
توان از  ها باز گردد، ديگر هر چيزي را مي و اگر باب اين گونه تأويل•

بهره برداري از قرآن در ايـن حالـت محـدوديتي    . قرآن بيرون كشيد
.ماند نخواهد داشت و ديگر معياري براي تفسير و فهم قرآن باقي نمي
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
محتواي آشكار *» لسان عربي مبين«اند مراد از  بنابراين آنها كه گفته•

زبـان كسـي   ** [»لسان الذين يلحدون اعجمي«و روشن و مراد از 
محتـواي غـامض و   ] دهند، غير عربي است كه اين نسبت را به او مي
را بر غير معناي ) يعني لسان، عربي، اعجمي(پيچيده است، اين الفاظ 

.اند متعارفشان حمل كرده

. 103نحل، *. •
103نحل، **. •
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
ها هر آنچـه   درست است كه عجمي اسم زبان خاصي نيست و عرب •

ناميدند، اما به هر حال ناظر بـه لفـظ و    را كه عربي نبوده، عجمي مي
زبان است و مراد و مقصود اولي خداوند از بيان اين عبـارات، زبـان   

بديهي است اگر تأويل را بپذيريم، ايـن آيـات هـيچ    . آنها بوده است
. دلالتي بر وحياني بودن الفاظ قرآن ندارد
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
ناگفته نماند همان طور كه بعداً خواهيم گفت، علت عربي بودن زبان قرآن •

اگر بعثت . اند اين است كه پيامبر در سرزمين مكه به پيامبري مبعوث شده
داد، حتماً پيـامبر   در سرزميني ديگر كه زباني غير عربي رايج بود، رخ مي

گفت و كتاب وحي نيز به همان زبـان نـازل    به زبان همان مردم سخن مي
.شد مي

بحث ما مربـوط بـه   . در حقيقت، آنچه محل بحث است، نوع زبان نيست•
اما نبايـد  . اين است كه قرآن حتماً به زبان سرزمين وحي نازل شده است

ي پيامبر به پيامبري، رسولش را از  فراموش كرد كه خداوند مبعوث كننده
او از روي اتفـاق ايـن شخصـيت و    . روي حكمت و علم برگزيده اسـت 

توانست و  او مي. ي باقي او را انتخاب نكرده است سرزمين وحي و معجزه
قدرت داشت كه فردي ديگر از سرزميني ديگر را برگزيند؛ اما او حضرت 

.رسول صلي االله عليه و آله و سرزمين مكه را انتخاب كرد
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
كنند كه عربي بودن قرآن فقط بـه خـاطر    برخي كوته نظران گمان مي•

سرزمين عربستان است و بس و هيچ خصوصيتي در شخص پيـامبر  
. يا سرزمين يا زبان منتخب نيست
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
گويند اگر دوران پيامبري حضرت به جاي بيست  و از سوي ديگر مي•

... . شد و و سه سال، چهل سال يا بيشتر بود، بر قرآن افزوده مي
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
حال آن كه خداوند حكيم و دانا تمامي اين امور را از روي حكمـت  •

داند كه پيامبرش فقط بيست و سه سال به  او مي. دهد و علم انجام مي
داند كه در اين مـدت   كند و مي عنوان رسول در بين مردم زندگي مي

چه اموري را بايد توسط او به مردم ابلاغ كند، تا ديـن اسـلام يـك    
.دين كامل باشد و اديان الهي به اين دين ختم شوند
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
المـراد  »  إِنْ هو إلَِّا وحـي يـوحى    و ما ينطْقُ عنِ الهْوى«: قوله تعالى•

بالهوى هوى النفس و رأيها، و النطق و إن كان مطلقا ورد عليه النفي 
و كان مقتضاه نفي الهوى عن مطلق نطقه ص لكنـه لمـا كـان خطابـا     
للمشركين و هم يرمونه في دعوته و ما يتلو عليهم مـن القـرآن بأنـه    
كاذب متقول مفتر على االله سبحانه كان المراد بقرينة المقام أنه ص ما 
ينطق فيما يدعوكم إلى االله أو فيما يتلوه عليكم من القرآن عن هـوى  

نفسه و رأيه بل ليس ذلك إلا وحيا يوحى إليه من االله سبحانه

27: ، ص19 الميزان في تفسير القرآن، ج
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
: أي ليس ينطق عن الهوى أي بالهوى، يقال»  و ما ينطْقُ عنِ الهْوى« •

و المعنى إنه لا يتكلم في القـرآن و مـا   . رميت بالقوس و عن القوس
»  إِنْ هو إلَِّا وحي يـوحى «يؤديه إليكم عن الهوى الذي هو ميل الطبع 

معناه ليس الذي يتلوه عليكم من القرآن إلا وحـي أوحـاه اللَّـه اليـه،     
فالوحي إلقاء المعنى إلى النفس في خفى إلا أنه صار كالعلم فـي مـا   

عن اللَّه تعالى، و ريلقيه الملك إلا النبي صلى اللَّه عليه و آله من البش
و «و قولـه  » 1» «إلَِيهِم أَنْ سبحوا بكْـرةًَ و عشـيا    فأََوحى«منه قوله 

أي ألهمها مراشدها، و هو راجع إلى ما » 2» «ربك إلِىَ النَّحلِ  أَوحى
قلناه من إلقاء المعنى إلى النفس في خفى

422: ، ص9 التبيان في تفسير القرآن، ج 



99

دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
عـن جعفـر بـن    ): رحمـه االله (محمد بن العبـاس   -]6/ [10188..... •

محمد العلوي، عن عبد االله بن محمد الزيات، عن جندل بن والق، عن 
عليه (محمد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد 

أنا سيد الناس و ): صلى االله عليه و آله(قال رسول االله «: ، قال)السلام
. لا فخر، و علي سيد المؤمنين، اللهم وال من والاه، و عاد مـن عـاداه  

: و االله ما يألو يطري ابن عمه فأنزل االله سبحانه: فقال رجل من قريش
،  و ما ينطْقُ عنِ الهْـوى   ما ضَلَّ صاحبكُم و ما غوَى  و النَّجمِ إِذا هوى

إِنْ هـو إلَِّـا وحـي    : و ما هذا القول الذي يقوله بهـواه فـي ابـن عمـه    
.» يوحى

189: ، ص5 البرهان في تفسير القرآن، ج 
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
حدثنا أحمد بن هوذة البـاهلي، عـن   : و عنه، قال -]9/ [10191..... •

إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبد االله بن حماد الأنصـاري عـن   
محمد بن عبد االله، عن أبي عبد االله جعفر بن محمـد، عـن أبيـه، عـن     

صلى االله عليه و (قال رسول االله «: ، قال)عليهم السلام(جده، عن علي 
ليلة أسري في إلى السماء صرت إلى السماء صرت إلـى سـدرة   ): آله

و الدنوة مـد   -تقدم يا محمد، فدنوت دنوة: المنتهى، فقال لي جبرئيل
فرأيت نورا ساطعا، فخررت الله ساجدا،  -البصر

189: ، ص5 البرهان في تفسير القرآن، ج 
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
:فقال لي•
يا محمد، من خلفت في الأرض؟ قلت يا ربـي أعـدلها و أصـدقها و    •

علي بن أبي طالب، وصيي و وارثي، و خليفتي في » 1«أبرها و آمنها 
إن غضـبه عـز، و رضـاه    : أقرئه مني السلام، و قل له: فقال لي. أهلي
يا محمد، إني أنـا االله لا إلـه إلا أنـا العلـي الأعلـى، و هبـت       . حكم

يا محمد، : لأخيك اسما من أسمائي، فسميته، عليا، و أنا العلي الأعلى
إني أنا االله لا إله إلا أنا فاطر السـماوات و الأرض، و هبـت لابنتـك    

ء، يا محمد، إني  اسما من أسمائي، فسميتها فاطمة، و أنا فاطر كل شي
أنا االله لا إله إلا أنا الحسـن الـبلاء، و هبـت لسـبطيك اسـمين مـن       

.أسمائي، فسميتهما الحسن و الحسين، و أنا الحسن البلاء

189: ، ص5 البرهان في تفسير القرآن، ج 
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دلايل وحياني بودن الفاظ قرآن
قريشا بهذا الحديث، قال ) صلى االله عليه و آله(فلما حدث النبي : قال•

ء، و إنما تكلم هو عن نفسه، فأنزل  ما أوحى االله إلى محمد بشي: قوم
ما ضَـلَّ صـاحبكُم و     االله تبارك و تعالى تبيان ذلك و النَّجمِ إِذا هوى

علَّمـه شَـديد     إِنْ هو إلَِّا وحي يـوحى   و ما ينطْقُ عنِ الهْوى  ما غوَى
» القْوُى

189: ، ص5 البرهان في تفسير القرآن، ج 
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